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سال بیست ویکم      شماره ۵۱۵۸ سیاستسیاست

 پارادایم نو و رقص وحدت 
در پساجنگ  

 چرا یأس آور؟  �
به این دلیل که چرا نخبگان سیاسی و حزبی کشور، متناسب با 
وضع جدید کشــور بعد از جنگ، به الزامات و اقتضائات پایبند 
نیســتند. به رغم این دســت اظهارنظرها، صرف برگزاری چنین 
نشســتی که از تکثر آرا و نظرات برخــوردار بود و تنوع بالایی از دیدگاه ها 
را در خود داشــت، بســیار خوب است و من این را به فال نیک می گیرم و 
همچنان معتقدم همه اصلاح طلبان باید از چنین نشســت هایی استقبال 
کنند. به نظر می رســد در یک روند تدریجی، ولو با سرعت کم، خواسته ها 
و نظرات آنها هم شــنیده می شــود. آن چیزی که شما عنوان کردید هم 
وجود دارد. به هر حال باید اذعان داشــت که در صداوسیما هم کماکان 
شاهد جولان و حضور چهره ها و صداهای هزینه ساز برای کشور هستیم 
که قطعا هزینه های بسیاری هم برای منافع و امنیت ملی در پی دارد. اما 
این را هم باید عنوان کرد که اگرچه ۱۰ به یک نفر، باز فرصتی کوتاه و محدود 
به ما و برخی چهره های سیاســی هم داده می شود که اظهارنظر متفاوتی را 
از تریبون صداوسیما داشــته باشیم، باز باید آن را هم قدر نهاد و همه اینها، 
ایــن امید را ایجــاد می کند که «پلتفرم حکمرانی از یــک پلتفرم یک طرفه و 
یک سویه با جمع بندی به نام کل ملت ایران، به یک پلتفرم جمع بندی حرف 
واقعی ملــت تغییر پیدا کند». پس به رغم آن چیزی که عنوان داشــتید، به 
لحاظ اخلاقی و سیاســی، خودم را ملزم می دانم این امید را داشــته باشم و 
این امید را در جامعه تزریق کنم که امکان تغییر دســت فرمان و ریل سیاسی 
در کشــور وجود دارد. باز هــم تأکید می کنم که امیــدوارم این امید من، یک 

امید واهی نباشد.
 بــاز هم در تقابل با آنچــه گفتید، به همین دولــت چهاردهم بپردازیم.   �

دولتی که از همان ابتدا، گفتمان شکل نگرفته اش روی کلیدواژه «وفاق ملی» 
بود و دیدیم چه بر ســر وفاق ملی آمد. حالا هم بعد از جنگ ۱۲روزه، مقوله 
انســجام ملی و وحدت ملی به عنوان یک پارامتر جدید در فضای سیاســی 
و اجتماعــی خودنمایی می کند. آیا این دولــت، همان رفتاری را با وحدت و 
انســجام ملی دارد که با وفاق ملی داشت؟ واقعا این دولت چگونه می تواند 
ضرورت به الزام تغییر پارادایم و به قول شــما  اســتفاده از مهم ترین کارت 
ایرانِ بعد از جنگ، یعنی مسئله انسجام و وحدت داخلی را اجرائی و عملیاتی 

کند که تجربه تلخ وفاق ملی تکرار نشود؟
نقد شما کاملا درست اســت و متأسفانه این دولت  همه کارت های خود 
را در عمــل  تقدیــم جریان منتقد و مخالف خود کرد. بــه عبارت دیگر، تمام 
کارت های شعار وفاق ملی در این راستا خرج شد و باید این را هم اذعان کرد 
کــه این دولت با خرج کردن این کارت ها برای مخالفانش، عملا خود را خلع 
ســلاح کرد. یعنی به نام شعار وفاق ملی، تمام ابزارها، اهرم ها و امتیازهای 
دولت بــه منتقدان و مخالفان داده شــد. اما این را هــم در نظر بگیریم که 
با چنیــن عملکردی، دولت مســتقر پیش از جنگ، عملا ثابــت کرده که به 
اســتقبال شــعار خود، یعنی وفاق ملی رفت. کمااینکه صداهای مخالف در 
دولت فعلی، یک صدای «هژمون» اســت که از دولت سابق به دولت جدید 
رســوخ پیدا کرد. به عبارت دیگر، رنگ وفاق و رنگ خود مسعود پزشکیان در 
دولت چهاردهم، کمترین طیف رنگی است. بیشترین و پررنگ ترین ها  مربوط 
به صدای مخالفان و منتقدان اســت. پس دولــت چهاردهم عملا وفاق را 
در پیــش گرفت. پس ضرورت تغییر پارادایم توســط رئیس جمهور و قبل از 
ایــن جنگ، حداقل در کابینه اجرائی شــد. یعنی این دولت و شــخص آقای 
پزشــکیان، هزینه وفاق را پرداخته است. اما ســؤال مهم تر اینجاست که آیا 
دیگر بخش ها، نهادها و ارگان های حاکمیتی، همین مســیر دولت چهاردهم 
را  به خصــوص بعد از جنگ اخیر، در دســتور کار خود قــرار می دهند؟ این 
بستگی به تحولات آینده دارد. اما جنگ نشان داد که به بهای شکل گیرشدن 
انســجام داخلی و وحدت ملی، باید شــعار وفاق را ارج نهاد و باید دید که 
مســیر پیش رو، متأثر از صداهای متکثر و متنــوع از جامعه یکپارچه بعد از 
جنگ خواهد بود یا خیر یا کماکان محور تصمیم گیری ها، همان نگاه جامعه 
کوچک ســوپرانقلابی است و بناســت که حکمرانی کماکان با همین مسیر 

پرهزینه ادامه پیدا کند.
 باز هــم در تقابل با آن چیزی که عنوان کردیــد، نباید فراموش کنیم که   �

شــعار وفاق، اتفاقا برعکس آن چیزی که تحلیل کردید، یک واکنش سیاسی 
فرصت طلبانه تعبیر شد. هرچند بخشــی از خود دولت از همان ابتدا  تأکید و 
اصرار داشت که شعار وفاق که اتفاقا هیچ گاه هم به گفتمان این دولت تبدیل 
نشــد، به معنای «دولت سهامی» نیســت، اما در عمل، دولت به یک دولت 
ســهامی تبدیل شد. پس چه تضمینی وجود دارد که انسجام و وحدت بعد از 
جنگ در جامعه سیاسی کنونی، مصادره به مطلوب نشود و از دل آن هم یک 

«ساختار سهامی» شکل نگیرد؟
نکته شما درســت اســت. من هم عنوان کردم که دولت دکتر پزشکیان  
کارت های خود را به نام شــعار وفاق ملی  تقدیــم منتقدان و مخالفان خود 
کــرد و اتفاقا ما به عنوان جریان حامی این دولت، عملا کنار گذاشــته شــده 
و مجبور به عقب نشــینی شــدیم. اما باز هم ما این اقدام را یک اقدام مثبت 
می دانیــم و به آن ارج می دهیم، منتها به شــرطی که شــعار وفاق، به یک 
همدلی طی یک ســال گذشــته بعد از دولت چهاردهم تبدیل می شد. ما به 
دنبال یک همدلی بودیم کــه ذیل آن، حرف کل جامعه و ملت ایران در این 
دولت و در تصمیم گیری ها و تصمیم ســازی ها شــنیده شود. واقعا موضوع 
دولت ســهامی، اختصاص پیداکردن پســت ها و وزارتخانه ها به این حزب یا 

آن جریان سیاسی نبود.
 برای سؤال آخر، جا دارد روی ضرورت و الزام دیگری تمرکز کنیم که روی   �

خروج هرچه ســریع تر و جدی تر از فضای تعلیق سیاسی و دیپلماتیک تأکید 
دارد؛ به خصوص که کشــور با مجموعه ای از عدم تثبیت ها و حتی بیم جنگ 
مجدد مواجه اســت. اگر از منظر محمدعلی وکیلی، ایرانِ پس از جنگ، کارتی 
به نام انســجام ملی دارد، چگونه می تواند از همین کارت خود برای خروج از 

فضای تعلیق کنونی استفاده کند؟
سؤال مهمی پرسیدید و بدون تعارف باید بگویم خروج از تعلیق کنونی، 

آن هم با استفاده از کارت کنونی ما، تقریبا یک اقدام محال است.
 چرا؟  �

چون رهایــی و خروج از فضای تعلیق کنونی  نیازمند اســتفاده از کارتی 
است که زمین بازی را برای ایران تغییر دهد. باید کارت یا کارت هایی را برای 
خود تعریف کنیم و آنها را در اختیار بگیریم که بتواند برای ایران، زمین بازی 
را تغییر بدهد. ضمن آنکه باید هنر و هوشــمندی اســتفاده از این کارت ها با 

کارکرد تغییر زمین بازی را داشته باشیم.
 سؤال آخرم را مطرح کردم، اما واقعا حیف است این را از شما نپرسم که   �

منظور شما چه کارت هایی است؟
اکنــون نمی توانم بگویم چه کارت هایی می تواند بــرای ایران زمین بازی 
را تغییر دهد. اگر در آینده گوش شــنوایی بود، به شــما خواهم گفت که آن 

کارت، چه کارتی است.
 اگر اصرار کنم، چطور؟  �

الان تمایلی به مطرح کردن و بازکردن این موضوع ندارم.

 آنچــه ایران را در تاریخ ممتاز کرده، نــه مرزهای جغرافیایی یا نوع 
ادامـه از 
صفحه

۲

حکومت، بلکه هویت تمدنی آن است؛ هویتی ساخته شده از اخلاق، 
هنر، فرهنگ، عرفان و دانش. در این چشــم انداز، تحقیر مردمی که 
تنها یک قرن پیش شریک تاریخ، جغرافیا و زبان ما بودند، با ذات این 
تمدن ناســازگار اســت. هیچ شــهری در ایران امروز را نمی تــوان یافت که در 

«ایرانی بودن» از هرات پیشی بگیرد.
بازســازی نگاه عمومی به پدیده مهاجرت، نیازمند کارزاری فرهنگی، آموزشی 
و رســانه ای اســت. این اصلاح باید با بازنگری قوانیــن تبعیض آمیز و تنظیم 
دیدگاه های رسمی هم گام شــود. بسیاری از کشورهای جهان، میان مهاجرت، 
پناهندگی و شــهروندی تمایز نهادی و حقوقی قائل اند. عربســتان ســعودی 
به عنــوان نمونه، هم زمان میزبان میلیون ها پناهنده و میلیون ها کارگر خارجی 
است. ایران نیز باید میان اقشار مختلف جمعیت افغانستانی تمایز قائل شود: 
اعطای تابعیت و حقوق شهروندی به نســل هایی از پناهندگان، صدور ویزای 
کاری برای ســرمایه گذاران و کارگران  و ایجاد ســازوکارهای مؤثر اما قانون مند 
بــرای بازگرداندن افــراد فاقد مجوز. راهکارهای پلیســی و جمعــی، نه تنها 
ناکارآمد، بلکه از منظر انســانی نیز مردود هســتند. تا این لحظه، هیچ سندی 
نشــان نمی دهد که شهروندان افغانســتانی تهدیدی برای امنیت، سیاست یا 

اقتصاد ایران باشند. 
بــا این حال، نگاه تحقیرآمیز به حضور پررنگ آنان در فضاهای عمومی، یادآور 
دیدگاه های تبعیض آمیز نژادی در غرب در برابر مهاجران رنگین پوســت است. 
ضعــف نهادهای اجرائــی و پراکندگی اداری نیز از دیگــر دلایل نارضایتی دو 
ســوی این بحران است. رســیدگی به جمعیت چندمیلیونی مهاجران  نیازمند 
نهادی منســجم، کارآمد و قدرتمند است. ایجاد ســازمان ملی مهاجرت، یک 

ضرورت فوری برای اداره عقلانی این بحران است.
از ســوی دیگــر، نباید فراموش کرد که کشــورهای غربــی و منطقه ای  در 
شــکل گیری بحران پناهندگی افغانستانی ها ســهیم بوده اند و باید در حل آن 
نیز نقش آفرین باشند. ترکیه تاکنون میلیاردها یورو از اتحادیه اروپا برای کنترل 
موج مهاجران دریافت کرده  و پاکســتان نیز به پشتوانه میزبانی از پناه جویان، 
امتیازات نظامی و اقتصادی گســترده ای کســب کرده است. ایران، در مقایسه، 
ســهم بســیار اندکی از کمک های جهانی دریافت کرده و لازم اســت مسئله 
پناهنــدگان در دســتور گفت وگوهای دیپلماتیــک ایران با کشــورهای غربی 
و منطقه قرار گیرد. جامعه دانشــگاهی ایران نیز می تواند نقشــی کلیدی در 
تحلیــل، تبییــن و هدایت افکار عمومــی ایفا کند. ایجاد رشــته های مرتبط با 
مهاجرت، شکل گیری کارگروه های علمی  و اتصال نهادهای اجرائی با رسانه ها 
و نهادهای مدنی، رســالتی اســت که دانشــگاه ها می توانند بر عهده بگیرند. 
دراین میان، جامعه افغانســتانی در تبعید نیز بایــد از رویکرد مظلوم نمایی یا 
مســئولیت گریزی فاصله بگیرد و در مدیریت بحران کنونی  نقشــی فعال ایفا 
کنــد. نمونه هایی مانند اســتقبال مردم هرات و فراه از بازگشت داده شــدگان، 
نمودهایی از مسئولیت پذیری و همبســتگی مدنی اند که باید در دیگر مناطق 

نیز گسترش یابند.
نزاع های تلخ این روزها در فضای مجازی میان کاربران ایرانی و افغانستانی  
گاه بیشــتر بــه درگیری زندانیان با یکدیگر می ماند تا تلاشــی بــرای رهایی از 
زندان بان. افغانستان  که در اشغال طالبان به سر می برد، و ایران  که با انبوهی 
از تهدیدهای خارجی و فشــارهای داخلی دست وپنجه نرم می کند، گذشته ای 
مشترک و آینده ای درهم تنیده دارند. هم سرنوشتی دو ملت، واقعیتی است که 
نه می توان انکارش کرد و نه می تــوان از آن گریخت. «آب اگر صد پاره گردد، 

باز با هم آشناست».

رهبر انقلاب در دیدار رئیس و مسئولان عالی قوه قضائیه و رؤسای دادگستری های سراسر کشور:

 ملت با جهت گیری های گوناگون سیاسی 
و  وزن  متفاوت مذهبی پای ایران عزیز ایستاد

گزارش

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری:  رهبر معظم انقلاب 
اسلامی صبح دیروز در دیدار رئیس و مسئولان عالی قوه قضائیه 
و رؤسای دادگستری های سراسر کشــور، ضمن تحلیل کار بزرگ 
ملت ایران در جنگ تحمیلی اخیر و نقش برآب شدن محاسبات و 
نقشه های متجاوزان، به اتحاد عظیم ملت ایران با همه اختلاف 
سلایق سیاسی و تفاوت وزن مذهبی برای دفاع از ایران عزیز اشاره 
و تأکید کردند: وظیفه همه حفظ این اتحاد ملی اســت. حضرت 
آیت االله خامنه ای گفتند: کار بزرگ مردم در جنگ ۱۲روزه از جنس 
عزم، اراده و اعتمادبه نفس ملی بود  چراکه نَفس وجود روحیه و 
آمادگی مقابله با قدرتی همچون آمریکا و سگ زنجیری آن رژیم 
صهیونیســتی، بسیار ارزشمند است. ایشــان با اشاره به خاطرات 
منتشرشــده از عوامــل رژیم پهلوی که حتی در خفا و جلســات 
خصوصی نیز جرئت اعتراض به آمریکا را نداشــتند، خاطرنشان 
کردند: ایران از آن دوران، به جایی رسیده است که نه تنها از آمریکا 
نمی ترســد بلکه آن را می ترساند و این روحیه و اراده ملی همان 
چیزی اســت که ایران را سربلند می کند و به آرزوهای بزرگ خود 
می رساند. رهبر انقلاب با تأکید بر اینکه هم دوستان و هم دشمنان 
بدانند ملت ایران در هیچ میدانی به صورت طرف ضعیف حاضر 
نخواهد شــد، افزودند: ما از همــه ابزارهای لازم همچون منطق 
و نیروی نظامی برخورداریم، بنابراین چه در میدان دیپلماســی و 
چه در میدان نظامی، هر گاه وارد شــویم به توفیق الهی با دست 

پُر وارد خواهیم شد.
 حضــرت آیت االله خامنه ای تأکید کردنــد: با وجود آنکه رژیم 
صهیونیســتی را ســرطان و آمریکا را به  خاطر پشــتیبانی از آن، 
جنایتــکار می دانیم ولی ما به اســتقبال و پیشــواز جنگ نرفتیم، 
اگرچه هــر گاه دشــمن حمله کرد پاســخ ما کوبنــده و محکم 
بود. ایشــان دلیل واضح بر پاســخ قوی و محکم ایــران به رژیم 
صهیونیســتی را ناچاری آن از توسل به آمریکا خواندند و گفتند: 
اگر رژیم صهیونیستی خم نشده و به زمین نچسبیده بود و قادر به 
دفاع از خود بود، این گونه به آمریکا متوسل نمی شد اما فهمید که 
از عهده جمهوری اسلامی برنمی آید. رهبر انقلاب، ضربه متقابل 
ایران به حمله آمریکا را نیز ضربه ای بســیار حســاس خواندند و 
افزودند: مرکز مورد تهاجم ایران مرکز فوق العاده حساس آمریکا 
در منطقه بود و هر گاه سانسورهای خبری برطرف شود، مشخص 
خواهد شــد که ایران چه ضربــه بزرگی وارد کرده اســت. البته 
ضربه ای از این بزرگ تر هم می توان به آمریکا و دیگران وارد کرد. 
حضــرت آیت االله خامنه ای بروز امر ملی در جنگ اخیر را بســیار 
مهم و مانع تحقق نقشه دشــمن دانستند و افزودند: محاسبه و 

نقشه متجاوزان این بود که با حمله به برخی شخصیت ها و مراکز 
حساس ایران، نظام ضعیف خواهد شد و آن گاه با به میدان آوردن 
هسته های خفته مزدوران خود از منافق و سلطنت طلب تا اراذل 
و اوباش، می توانند با تحریک مردم و به خیابان کشــیدن آنها، کار 

نظام را تمام کنند. 
رهبــر انقلاب اســلامی خاطرنشــان کردند: در عمــل دقیقا 
بر عکس طراحی دشــمن اتفاق افتاد و معلوم شــد بســیاری از 
محاسبات برخی افراد در زمینه های سیاسی و امثال آن نیز صحیح 
نیست. ایشان با اشاره به آشکارشدن چهره، نقشه و اهداف پنهان 
دشمن متجاوز برای آحاد مردم، گفتند: خداوند نقشه آنها را باطل 
و مردم را به پشــتیبانی از دولت و نظــام وارد میدان کرد و مردم 
نیز بر خلاف تصور دشــمن به حمایت و پشــتیبانی جانی و مالی 
از نظام برخاســتند. رهبر انقلاب ســخن گفتن و کنار هم ایستادن 
افرادی با وزن مذهبی کاملا متفاوت و جهت گیری های سیاســی 
گوناگون و حتی متضاد را باعث ایجاد اتحاد عظیم ملی خواندند 
و بــا تأکید بر ضرورت حفظ این وحدت بزرگ، گفتند: همگان اعم 
از روزنامه نــگار، قاضی، مســئول دولتی، روحانــی و امام جمعه 
موظف به صیانت و حفاظت از اتحاد ملی هســتند. ایشان وجود 
اختلاف ســلیقه سیاسی و وزن متفاوت مذهبی را منافی کنار هم 
ایستادن برای دفاع از حقیقتی مشترک به نام دفاع از ایران عزیز و 
نظام اسلامی ندانستند و در بیان الزامات حفظ اتحاد ملی گفتند: 

تبیین و رفع مغالطات لازم اســت اما به میان کشــیدن ایرادهای 
غیرلازم و بحث درباره آنها و جنجال بر روی مسائل کوچک مضر 
اســت و حتی ابطال مغالطه باید به بهترین شــکل انجام شــود 
که مشکلی برای کشــور ایجاد نشود. حضرت آیت االله خامنه ای، 
اظهار وفــاداری به نظام و تأیید و حمایت از سیاســت های کلی 
را ضروری و مفید خواندنــد و افزودند: اما نباید اختلاف نظرهای 
موجود و این جناح و آن جناح کردن را که کاری مضر است غلیظ 
کرد. ایشــان همچنین شــور و هیجان عمومی مردم به خصوص 
جوانــان را امری لازم و خوب خواندنــد و گفتند: اما بی صبری و 
پا به زمین کوبیدن و اعتراض به اینکه چرا فلان کار انجام نشــد، 
مضر است. رهبر انقلاب در بیان آخرین توصیه، با تأکید بر استمرار 
فعالیت دســتگاه های مسئول نظامی و دیپلماســی با قوت و با 
جهت گیری درست، گفتند: البته به جهت گیری ها باید توجه کنند 
چراکه به خصوص در عرصه دیپلماسی، جهت گیری بسیار مهم 
اســت و باید با مراقبت و دقت  کار شود. ایشان با اشاره به امکان 
اعتراض یک نفر به یک مسئول در قضیه ای نظامی یا دیپلماسی، 
افزودند: نمی گوییم اعتــراض خود را مطرح نکنند اما اعتراض و 
انتقاد باید با لحن قابل قبول و پس از تحقیق و اطلاع یابی انجام 
شود چراکه گاهی برخی اظهارات و اعتراض هایی که در رسانه ها 
منعکس می شــود، ناشی از بی اطلاعی اســت. حضرت آیت االله 
خامنه ای با تأکید بر اینکه مســئولان بایــد با قوت و روحیه کامل 

بــه کار خود ادامه دهند، گفتند: همه بدانند که خداوند طبق آیه 
«وَ لَیَنصُــرَنَّ االلهُ مَن ینَصُــرُه»، نصرت خود را بر ملت ایران و ذیل 
نظام اســلامی و چتر قرآن و اسلام تضمین کرده و این ملت یقینا 
پیروز خواهد شــد. رهبر انقلاب در این دیدار با قدردانی از رئیس 
و همه عناصر فعال قوه قضائیه، اقدامات انجام گرفته در این قوه 
را خوب و خرســندکننده خواندند و افزودند: البته همواره در کنار 
کارهای انجام شــده باید به کارهای لازم اما انجام نشده نیز توجه 
و بــرای انجام آنها پیگیری کرد. ایشــان پیگیری حقوقی جنایات 
انجام گرفته در جنگ اخیر رژیم صهیونیســتی را ضروری دانستند 
و گفتند: در قضایای قبلی نیز باید پیگیری حقوقی انجام می شــد 
که کوتاهی هایی شد اما قوه قضائیه باید جنایات اخیر را از طریق 
دادگاه هــای بین المللــی و داخلی به صورت جــدی، با دقت و 
هوشیاری کامل و ملاحظه همه جوانب پیگیری کند. رهبر انقلاب 
با تأکید بر اینکه نتیجه همه ســفارش ها بــه قوه قضائیه باید در 
اعتماد مردم به آن متبلور شــود، گفتند: بارها در دیدار مسئولان 
قضائی گفته ایم که باید به شــکلی عمل کنیم که هر کســی در 
هر گوشه کشــور مورد ظلم و تعدی قرار گرفت، بداند مشکل او 
با مراجعه به دادگســتری حل می شود. ایشان لازمه دستیابی به 
این نقطه مطلوب را رســیدگی و مبارزه با فســادِ درون و بیرون از 
قوه قضائیه دانستند و افزودند: مبارزه با فساد باعث ایجاد امید و 

اعتماد در مردم می شود. 
در ابتدای این دیدار، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای 
رئیس قوه قضائیه در ســخنانی، ناکامی دشــمن در دستیابی به 
اهداف خود را مرهون هوشیاری مردم و فرماندهی رهبر معظم 
انقلاب دانســت و گفت: بــرگ زرین دیگری به کتــاب افتخارات 
ملی اضافه شــد و همه دنیا نیز غیرقابل اعتماد بودن طرف های 
مقابل ما را مشاهده کردند. رئیس قوه قضائیه، «به روزرسانی سند 
تحول قوه و پیشرفت های خوب در تحقق اهداف سند»، «تدارک 
اقدامات لازم برای اجرای قانون اسناد غیرمنقول»، «تعامل بهتر با 
دستگاه های اجرائی برای نظارت بر حسن اجرای قوانین»، «کاهش 
زمان رسیدگی به دعاوی»، «افزایش حل وفصل اختلافات از طریق 
صلح و ســازش»، «حضور فعال مسئولان قضائی در بین مردم و 
مســاجد» و «ارائه بیش از دو میلیون مشاوره حقوقی رایگان به 
مردم» را از اقدامات برجسته سال گذشته دستگاه قضائی برشمرد 
و افزود: درخصوص اقدام حقوقی علیه جنایتکاران و رژیم خبیث 
صهیونیستی در دادگاه کیفری بین المللی، کاری مؤثر با همکاری 
وزارت امور خارجه و دبیرخانه شورای  عالی امنیت ملی در حال 

انجام است.
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